
دوشنبه- 2  شهریور 1405- سال دوازدهم- شماره 2566

در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵؛
توزیع ۲۶۰ هزار میلیارد ریال 

 عوارض ارزش افزوده
 در استان تهران 

مدیرکل امور مالیاتی غرب شهر تهران گفت: در 
چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۲۶۰ هزار 

میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به حساب 
شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و 

امور عشایر استان تهران تخصیص یافت.
به گزارش اقتصادســرآمد، محــرم رضایی مدیرکل 
امور مالیاتی غرب شــهر تهران با اشاره به نقش مهم 
درآمدهای مالیاتی در توســعه زیرساخت‌ها و بهبود 
خدمات عمومی اظهار داشــت: از مجموع  عوارض 
ارزش افزوده وصولی بالغ بر از ۲۵۳ هزار میلیارد ریال 
به حساب شهرداری‌ها، بیش از ۱۲هزار میلیارد ریال 
به حساب روستاهای دارای دهیاری، بیش از ۲ هزار 
میلیارد ریال به حساب فرمانداری ها )برای روستاهای 
فاقد دهیاری( و بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال به امور عشایر 

اختصاص یافته است.
 رضایی تصریح کرد: پرداخت و توزیع این عوارض، 
زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های شهری و روستایی، 
توسعه خدمات عمومی و افزایش رفاه شهروندان بوده 
و نشان‌دهنده نقش مستقیم مالیات در آبادانی و توسعه 

کشور است.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی مودیان و تلاش 
کارکنان نظام مالیاتی، تأکید کــرد: پرداخت مالیات، 
علاوه بر ایفای یک مسوولیت قانونی یک مشارکت 
مؤثر در توسعه و آبادانی جامعه و تأمین منابع مورد نیاز 

برای ارائه خدمات عمومی است.
گفتنی است بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
عوارض ارزش افــزوده دریافتی در هر اســتان بین 
شهردای‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها )برای روستاهای 
فاقد دهیاری( و امور عشــایر همان استان توزیع می 

شود.

اقتصاد 4

بر اساس این قانون، 
بانک‌ها باید مازاد 

دارایی‌های خود را 
عرضه می‌کردند 

و این دارایی‌ها 
را به بازار تزریق 

می‌کردند، اما این 
اتفاق رخ نداد

 گروه اقتصاد - زهره آقاجانی - چندی 
پیش و در بیست‌وششــمین نمایشــگاه 
بین‌المللی صنعت ســاختمان، فرزانه صادق، وزیر راه 
و شهرســازی گفت: ساخت‌وســاز و تولید مسکن باید 
متناســب با توان خرید مصرف‌کننده باشــد، چراکه 
مسکن تنها به دهک‌های پایین محدود نیست و اقشار 
متوســط نیز باید امکان دسترسی به مسکن مناسب را 

داشته باشند.
وی افــزود: تمام طیف‌های فعال بخــش خصوصی در 
حوزه‌های ساخت، صنعت، سرمایه‌گذاری، توسعه‌گری، 
صنعتی‌سازی، پیمانکاری، انبوه‌سازی و سایر بخش‌های 
زنجیره صنعت ساختمان را درگیر کرده‌ایم، نگاهی که در 
وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کنیم این است که بخش 
خصوصی تنها مجری پروژه‌ها نباشد، بلکه در فرآیندهای 
تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیز مشارکت داشته باشد.

صادق با اشــاره به نتایج جلسات مســتمر با فعالان و 
نخبگان صنعت ساختمان گفت: یکی از مهم‌ترین نتایجی 
که در طول سال گذشته و در جریان جلسات مستمر با 
فعالان این صنعت به دست آمد، راه‌اندازی کارگروه رفع 

موانع تولید با مشارکت حداکثری بخش خصوصی بود.
در همین رابطه منصور غیبی، کارشــناس بازار مسکن 
می‌گوید: بنگاه‌داری و انباشــت املاک توسط بانک‌ها، 

آن‌ها را به رقیب مردم در بازار مســکن تبدیل کرده و 
دست مصرف‌کننده واقعی را در بازار فعلی، از خرید خانه 

کوتاه کرده است.
وی در گفتگو با مهر با اشــاره به بنگاه‌داری نظام بانکی 
در حوزه مســکن و در واکنش به آمار حــدود ۶ هزار و 
۸۰۰ واحد ملکی در اختیار بانک‌ها، اظهار کرد: قانونی 
در انتهای سال ۱۳۹۳ تصویب شد که اجرای آن از سال 
۱۳۹۴ آغاز شد و برای یک دوره چهار ساله در نظر گرفته 
شده بود؛ بنابراین باید در ســال ۱۳۹۸ آنچه در قانون 
به تصویب رسیده و به تأیید شــورای نگهبان و مجمع 

تشخیص مصلحت نظام رسیده بود، اجرایی می‌شد.
وی افزود: بر اســاس این قانــون، بانک‌هــا باید مازاد 
دارایی‌های خود را عرضه می‌کردند و این دارایی‌ها را به 

بازار تزریق می‌کردند، اما این اتفاق رخ نداد.
این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: از میان حدود 
۲۲ بانکی که با عناوین مختلف مالی در کشور فعالیت 
می‌کنند، شــاید ۱۰ درصد و نهایتــاً ۲۰ درصد آنها 
نخواستند یا نتوانستند این دارایی‌ها را عرضه کنند یا 
آنچه به عنوان املاک مازاد ارائه کردند، املاک قابل 
استفاده و مورد اســتقبال بازار نبود؛ در واقع، بخشی 
از این فایل‌ها به گونه‌ای بود که شــاید همچنان در 
اختیار خود بانک‌ها باقی مانده باشد و بازار نیز از آنها 

استقبال نکرده است.
وی با اشــاره به جرایم مالیاتی مربوط به املاک بانک‌ها 
ادامه داد: اگر موضوع را بررسی کنید، می‌بینید که جرایم 
مهمی نیز در این حوزه مطرح بوده اســت. فکر می‌کنم 
حدود ۲۵ درصد جرایم مربوط به املاک و آپارتمان‌های 
خالی بوده که بانک‌ها باید بابت آنهــا مالیات و جریمه 
پرداخت می‌کردند، اما این اتفاق رخ نداده است؛ حتی 
موضوع تا جایی پیش رفته بود کــه بحث عزل و ابطال 
مدیریت عاملی برخی بانک‌ها نیز مطرح شد، اما در عمل 

اتفاق خاصی که انتظار می‌رفت، رخ نداد.
این کارشناس بازار مسکن با انتقاد از ساختار بنگاه‌داری 
نظام بانکی تصریح کرد: یک کلونی بسیار محکم از نظر 
نظام بانکداری شکل گرفته است؛ به‌گونه‌ای که گویی 
مانند واتیکان عمل می‌کند و شــرکت‌های مختلفی را 
تحت عناوینی مانند شرکت‌های اجرایی و بهره‌برداری 
ایجاد کرده‌اند؛ عناوینی که گاهی آن‌قدر مبهم است که 
وقتی درباره آنها سؤال می‌کنید، پاسخ روشنی دریافت 

نمی‌کنید.
وی یادآور شــد: ممکن اســت وقتی به بانک مرکزی 
مراجعه می‌کنید، گفته شــود که بانک مورد نظر اصلًا 
چنین شرکتی ندارد یا بانک مرکزی آن شرکت را تأیید 
نکرده است، اما بعد مشاهده می‌کنیم که همان شرکت 
در پروژه‌های مشارکت در ســاخت فعالیت می‌کند و 
مشخص می‌شود بخشی از ســهام آن متعلق به همان 
بانک است؛ بنابراین، این مجموعه‌ها مسیرهای مختلف 
را می‌شناسند و می‌دانند چگونه در این ساختار فعالیت 

کنند.
غیبی گفت: همین نظام بنگاه‌داری باعث می‌شود تفکر 
سرمایه‌ای و سوداگری در حوزه ملک و آپارتمان شکل 
بگیرد و دســت مصرف‌کننده واقعی از بازار کوتاه شود؛ 
در چنین شــرایطی، اگر مصرف‌کننده واقعی بخواهد 
صاحب مسکن شود، باید آن را با قیمت بسیار بالاتری 

خریداری کند.

بانک‌ها باید بابت نگهداری املاک مازاد امتیاز 
منفی بگیرند

 وی با اشــاره به نحوه ارزیابی دارایی‌های بانکی اظهار 
کرد: نکته مهم دیگر این است که وقتی نظام بانکداری، 
پروژه‌هــای عمرانی یا ملــک و آپارتمــان را به عنوان 
دارایی خود محســوب می‌کند، به نظر من این موضوع 
نشــان‌دهنده ضعف ارزیابی بانک مرکزی است؛ بانک 
مرکزی در فرآیند ارزیابی خــود اعلام می‌کند که یک 

بانک تعداد مشخصی ملک و آپارتمان به ارزش چند هزار 
میلیارد تومان دارد و در نتیجه، رتبه و تراز آن بانک در 

ارزیابی نهایی سالانه افزایش پیدا می‌کند.
این کارشناس بازار مسکن تأکید کرد: در حالی که باید 
این روند برعکس باشــد. اگر یک بانک نتوانسته ملک، 
دارایی و آپارتمان خود را کاهش دهــد، باید بابت این 
موضوع امتیاز منفی دریافت کند، نه اینکه داشتن حجم 
بالای املاک به عنوان یک نکته مثبــت در ارزیابی آن 

بانک لحاظ شود.
غیبی ادامه داد: ارزیابی مثبت باید زمانی صورت بگیرد 
که یک بانک به واحدهای تولیدی و زیرســاخت‌های 
کشــور، کارخانه‌ها، جوانان و شــرکت‌های نوپایی که 
می‌خواهند در حوزه‌های مختلف فعالیت کنند، کمک 
کرده باشــد و از این طریق ارزش‌آفرینی، خلق ثروت و 

تولید واقعی ایجاد کرده باشد.
وی گفت: اینکه بانک مرکزی در ارزیابی خود اعلام کند 
بانک مورد نظر هزاران میلیارد تومان آپارتمان در مناطق 
یک و سه تهران دارد، نمی‌تواند به عنوان ارزش‌آفرینی 
تلقی شــود. این بانک با این دارایی‌ها چه کاری انجام 

می‌دهد جز سوداگری؟
این کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: اگر با این دارایی‌ها 
به صورت معکوس برخورد شــود و امتیاز آنها به دلیل 
حجم بالای امــاک و دارایی‌های ملکی منفی شــود، 
بانک‌ها مجبور خواهند شد هر سال بخشی از این املاک 
را به بازار عرضه کنند؛ در این صورت، ممکن است حتی 

وضعیت بازار ملک و مسکن نیز تعدیل شود.
وی با اشاره به سابقه طرح موضوع آسیب‌های بنگاه‌داری 
نظام بانکی افزود: ما بارها درباره آسیب‌های بنگاه‌داری 
نظام بانکی صحبت کرده‌ایم و اکنون نیز بر این موضوع 
تأکید داریم. تــا زمانی که بانک‌ها خودشــان را از این 
وضعیت خارج نکنند، مشــکل پابرجا خواهد بود. نکته 
جالب این است که بانک‌ها اساساً علاقه زیادی به کاهش 
قیمت مســکن ندارند، زیرا احساس می‌کنند با کاهش 

قیمت، تراز آنها نیز کاهش پیدا می‌کند.
غیبی در پایان خاطرنشــان کرد: اگر بانک مرکزی یک 
سال اعلام کند که بانک مورد نظر حجم مشخصی ملک 
و دارایی دارد، اما این دارایی‌ها را عرضه نکرده و به همین 
دلیل امتیاز منفی دریافت می‌کنــد، آن زمان بانک‌ها 
متوجه می‌شوند که از ســال آینده باید این املاک را به 
بازار عرضه کنند؛ حتی ممکن اســت با اجرای چنین 
ســازوکاری، وضعیت بازار ملک و مســکن نیز تعدیل 

پیدا کند.

سوداگران بزرگ بازار مسکن؛ 

»بانک‌ها« »رقیب مردم 
در بازار مسکن«! 
 بانک‌ها باید بابت نگهداری املاک مازاد

 امتیاز منفی بگیرند

پولی مالی
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اقتصاد 4
گروه تحلیل - امید ایرانــی - در نظریه پردازی 
کلاســیک روابط بین الملل، وادارکردن یک دولت 
به پذیرش میز مذاکره غالباً بر ســه رکن اســتوار 
بوده اســت: تغییر موازنه قوای نظامی در میدان نبرد، تحمیل 
هزینه های اقتصادی غیرقابل تحمــل از رهگذر تحریم های 
فراگیر، یا میانجیگری قدرت هــای ثالث که هزینه های تداوم 
وضع موجود را برای دو طرف به تصویر بکشــد. اما آنچه در 
عمل سیاســی معاصر، به ویژه در مناقشــات پیچیده ای نظیر 
رویارویی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، از اهمیت 
بیشتری برخوردار شده، نه صرفاً کمیت فشارهای وارده، بلکه 
کیفیت اثرگذاری آن فشار بر لایه های ژرف تر ادراکی کنشگران 
سیاسی است. فشــار زمانی به هدف خود نزدیک می شود که 
نحوه مسئله یابی، دایره گزینه های قابل تصور، و حتی برداشت 
بازیگر از عقلانی بودن یا مشروع بودن مسیرهای پیش رو را 
دستخوش دگرگونی بنیادین سازد. این همان فرآیندی است که 
در این نوشتار ذیل عنوان »محاصره روایی« از آن یاد می شود؛ 
مفهومی که با عبور از تحلیل های مرســوم قدرت سخت، به 
معماری شناختی میدان مذاکره می پردازد و نشان می دهد که 
چگونه یک بازیگر مسلط، پیش از آنکه طرف مقابل را پای میز 
بنشاند، قالب های ذهنی او را بازتعریف می کند، تا مذاکره نه به 
مثابه یک انتخاب در میان بدیل های متعدد، که چونان تنها مسیر 

کم هزینه در ذهن تصمیم گیرنده نقش ببندد.
در بازه زمانی متأخر، به ویژه از نهم اســفند ماه ســال ۱۴۰۴ 
که موج جدیــدی از عملیات های نظامی آمریکا و اســرائیل 
علیه مواضع ایران آغاز شد و به موازات آن، کانال های پنهان 
و آشــکار گفت وگو بر ســر ســه محور اصلی یعنی توقف 
مخاصمات، وضعیت تنگــه هرمز و دایره برنامه هســته ای 
شــکل گرفت، شــاهد بروز جلوه های بارزی از این راهبرد 
محاصره گرانه در سطح کلان هستیم. در این بازه، هم زمان با 
حملات هوایی و تشدید فشارهای دریایی، یک لایه ارتباطی 
موازی و بسامان نیز به اجرا درآمد که کارویژه اصلی آن، تعریف 
مرزهای گفتمانی مجاز برای طرف ایرانی بود. معماری این لایه 
ارتباطی را می توان از رهگذر نشانه هایی چون کوتاه سازی افق 
تصمیم گیری، تحمیل دستورکار ازپیش تعیین شده، کاربست 
واژگان دوقطبی تروریسم و تســلیم، بازنمایی مذاکره به سان 
یک انتخاب خودخواســته و حذف گزینه های میانی از سپهر 
گفتمانی، بازشناخت. هدف نهایی از این سازوکار چندلایه، آن 
است که فضایی برساخته شود که در آن، نه تنها گزینه مذاکره به 
عنوان یک امکان عقلانی جلوه گر شود، بلکه خود این مذاکره 
نیز دقیقاً در چارچوبی تعریف گردد که خواست آمریکایی را 
در رأس دستورکار قرار دهد و بدیل های قابل ارائه طرف ایرانی 

را به حاشیه ای ناپیدا براند.
نخســتین گام در این مهندســی ادراکی، فشرده سازی پهنای 
ادراک از طریق کاربست ضرب الاجل و تهدید قریب الوقوع 
است. در شــرایط عادی، تصمیم گیران یک دولت از فرصت 
نسبی برای وارسی سناریوهای مختلف و طراحی راهبردهای 
ترکیبی برخوردارند. اما زمانی که مهلت های اعلام شده به چند 

روز یا چند هفته تقلیل می یابــد و تهدیدهای نظامی با زبانی 
صریح طرح می شــود، قوه تعقل راهبردی به سوی مدیریت 
فوری خطر سوق داده می شود و از طراحی راهبرد بلندمدت 
فاصله می گیرد. آمریکا با اعلام مهلت هــای کوتاه و متوالی، 
عملًا تردمیل زمانی مصنوعی می ســازد که در آن، هر دقیقه 
بدون پاسخ مثبت، در روایت رسانه ای به مثابه فرصت سوزی 
بازنمایی می شود. نتیجه آنکه فضای ادراکی به وضعیتی محدب 
و تک سویه بدل می شود که در آن، تصمیم گیری سریع خود به 
مثابه فضیلتی اخلاقی و درنگ به منزله کژکارکردی شناختی 
قلمداد می شود، بی آنکه پیوند این فوریت ساختگی با راهبرد 

دشمن مورد پرسش قرار گیرد.
دومین مؤلفه این راهبرد، تصاحب دســتور مســئله اســت. 
در هــر فرآیند مذاکراتــی، تعیین اینکه چــه چیزی موضوع 
گفت وگوســت و چه تعریفی از موفقیت یا شکست صادق 
اســت، خود نیرومندترین اهــرم قدرت به شــمار می رود. 
ایالات متحده کانــون گفت وگوهای احتمالی را حول ســه 
مسئله مشخص یعنی بازگشایی تنگه هرمز، محدودیت های 
راستی آزمایی پذیر بر برنامه غنی سازی، و تعیین تکلیف ذخایر 
اورانیوم متمرکز کرد و هم زمان، دو مسئله بنیادین دیگر یعنی 
منشأیابی آغازگر جنگ و ســازوکارهای اعتمادسازی متقابل 
را به حاشیه تبعید نمود. این انتخاب هوشمندانه، از یک سو، 
طرف ایرانی را در موضع پاسخ گویی دائمی قرار می دهد و از 
سوی دیگر، امکان طرح مســئله سبب شناسی مخاصمات یا 
پیش شرط سازی برابر را از او سلب می کند. تعیین دستورکار از 
بیرون، فرصت مسئله یابی مستقل را از کنشگر ایرانی می ستاند 
و او را در موقعیت کنشگری واکنشــی قرار می دهد که صرفاً 
به بســته های پیش نویس شده پاســخ می دهد، نه اینکه خود 

صورتبندی بدیلی از مناقشه را به میان آورد.
ســومین لایه از معماری محاصره روایــی، انحصار ترجمان 
واقعیت اســت که به حــوزه زبان و واژگان مجــاز گفتمانی 
بازمی گردد. واژگانی نظیر تروریســم برای توصیف اقدامات 
نیروهای نیابتی ایران، شکســت در اجرای تعهدات برجامی 

برای تبیین وضعیت هسته ای، و حتی واژه تسلیم برای ترسیم 
سرنوشت احتمالی مقاومت، همگی جایگاه اخلاقی و حقوقی 
طرفین را در افکار عمومی جهانی و حتــی در ذهن نخبگان 
ایرانی، از پیش تثبیت می کنند. در این ترجمان یک سویه، اگر 
ایران به میز مذاکره بیاید، این به مثابه دستاورد فشار حداکثری 
روایت می شود و اگر سرباز زند، به عنوان نیتّ سوء و غیرقابل 
اعتماد بودن تفســیر می گردد. این انحصــار، کارزار روایی 
طرف مقابل را به عرصه ای دفاعی بدل می کند که در آن، حتی 
موفقیت دیپلماتیک ایران نیز در قالب روایت دشمن روایت 

می شود و از ارزش راهبردی آن کاسته می شود.
چهارمین مؤلفه، تبعید شناختی بدیل هاست. بدیل ها هرگز به 
طور صریح ممنوع اعلام نمی شوند، اما از راه بازتعریف میدان 
گزینه های معقول، از کانون گفت وگو خارج می گردند. نمونه 
عینی این پدیده، ساخت دوگانه آتش بس به شرط بازگشایی 
هرمز در برابر عملیات نظامی گسترده برای تسلیم تهران است. 
وقتی رسانه های غربی این دو سناریو را به مثابه تنها گزینه های 
پیش رو ترســیم می کنند، گزینه های ســومی مانند آتش بس 
متقابل بدون پیش شرط یا توافق مرحله ای از دایره طرح خارج 
می شوند. این حذف، از راه غلبه گفتمانی و تولید انبوه محتوای 
هم ســو صورت می پذیرد تا جایی که نخبگان سیاسی نیز در 
چارچوب همان دوگانه تحمیلی به تحلیل بپردازند. آنچه این 
تبعید را خطرناکتر از تحریم های فیزیکی می سازد، تنگ کردن 
دامنه تصور یک ملت و اختناق نوآوری راهبردی در ســطح 

کلان است.
پنجمین عنصر، شــیب گذاری میدان امکان اســت که در آن، 
هزینه های نســبت آن چنان نامتقارن بازنمایی می شــوند که 
یک قطب تصمیم، جذاب تر می نماید. مســیر مذاکره، توأم با 
وعده هایی نظیر رفع تدریجی محاصــره و کاهش تحریم ها 
ترسیم می شود، در حالی که مسیر تداوم مقاومت، با تصاویری 
از حمــلات هوایی پیوســته و انزوای روزافــزون بازنمایی 
می گردد. این بازنمایی گزینشــی به ســاخت نقشــه ذهنی 
جهت داری می انجامد که در آن، هر تصمیم گیر منطقی، مذاکره 

را تنها مسیر کم هزینه برمی گزیند. این شیب گذاری در افکار 
عمومی نیز اثرگذار است، زیرا تدریجاً این باور شکل می گیرد 
که انحراف از مســیر مذاکره، به معنای انتخاب آگاهانه جنگ 
و ویرانی است و فشار درونی بر نهاد تصمیم گیرنده مضاعف 

می شود.
ششــمین مؤلفه، خودانتخاب نمایی مسیر هدایت شده است. 
در این مرحلــه، ورود ایران به مذاکرات نه به مثابه پاســخی 
به فشــار، بلکه به عنوان اراده ای مستقل و خودجوش تصویر 
می شــود. آمریکا خود را بازیگری معرفی می کند که فرصتی 
برای دیپلماسی فراهم ساخته و ایران را در موضع گزینشگری 
قرار می دهد. فشــار نظامی که مهم ترین عامل شتاب بخش به 
ســمت میز مذاکره بوده، از متن روایت حذف می شود و تنها 
اراده ایران به عنوان متغیر تعیین کننده باقی می ماند. در صورت 
پذیرش مذاکره، این پیروزی روش فشار است؛ در صورت عدم 
پذیرش، نیتّ شکنی ایران مسئول تداوم بحران معرفی می شود. 
این شیوه، توزیع علیت را در ذهن ناظران بر هم می زند و این 
توهم را تقویت می کند که سرنوشت مذاکرات صرفاً به تصمیم 

تهران بستگی دارد.
هفتمین مؤلفه، قفل بازگشــت تفسیری اســت که الگو را به 
سامانه ای خودترمیم گر تبدیل می کند. هر پیامد منفی حاصل 
از مذاکرات، نه به مثابه نقصی در راهبرد فشــار، بلکه به مثابه 
تأییدی بر ضرورت تشــدید آن تفسیر می شــود. اگر ایران 
مذاکره را بپذیرد، نشانه کارآمدی فشــار است؛ اگر مقاومت 
کند، نشانه نیاز به فشــار بیشــتر؛ اگر توافق به نتیجه نرسد، 
گواه غیرقابل اعتماد بودن ایران؛ و اگر ایران اقدام متقابل کند، 
توجیهی برای حملات جدید. این چرخه، روایت آمریکایی 
را در برابر واقعیات میدانی شکست ناپذیر می سازد و محاصره 

روایی را از تاکتیکی موقت به ساختاری پایدار بدل می کند.
با تجمیع این هفت مؤلفه، دریافتنی است که آنچه آمریکا به کار 
بسته، سامانه ای جامع برای مدیریت ادراک است که از زمان 
تصمیم تا زبان توصیف و از دســتورکار تا بازنمایی هزینه ها 
را در بر می گیرد. این سامانه، زیســت جهانی می سازد که در 
آن، طرف ایرانی همواره در موضع واکنش باقی می ماند و هر 
حرکت او، پیشاپیش در چارچوب معنایی حریف تفسیر شده 
اســت. محاصره روایی، اگرچه در ظاهر نامرئی تر از ناوهای 
هواپیمابر اســت، اما از حیث تأثیر بر لایه های تصمیم سازی، 
نافذتر و پایدارتر عمل می کند، زیرا مســتقیماً به قوه تصور و 

دامنه ابتکار کنشگر ایرانی ضربه می زند.
شناخت این الگو، دلالت سیاستی روشنی برای راهبرد دفاعی 
ایران دارد: گشودن مجدد فضای ادراکی، مستلزم رویه هایی در 
نقطه مقابل مؤلفه های هفت گانه است. در برابر فشرده سازی 
زمان، گسترش افق تصمیم از طریق اعلام جدول های زمانی 

جایگزین. در برابر تصاحب دســتور مسئله، تولید دستورکار 
موازی و طرح مســائلی چون توقف حملات و تضمین های 
امنیتی. در برابر انحصار ترجمان، وارد کــردن واژگان بدیل 
به گفتمان. در برابر تبعید بدیل ها، شمردن صریح گزینه های 
سوم و چهارم. در برابر شیب گذاری، بازنمایی برابر هزینه های 
مذاکره بی تضمیــن و منافع مقاومت حساب شــده. در برابر 
خودانتخاب نمایی، برجسته سازی نقش فشار به عنوان متغیر 
بیرونی. و در برابر قفل تفسیری، ارائه تفسیرهای رقیب که نشان 
دهد موفقیت یا شکست مذاکرات، معلول کیفیت تضمین ها و 

متوازن بودن تعهدات است.
مذاکره در ذات خــود، هرگز عقلانی یا غیرعقلانی نیســت؛ 
آنچه به آن عقلانیت می بخشــد، بستری است که در آن شکل 
می گیرد. محاصره روایی، پیــش از آنکه محتوای توافق مورد 
بحث قرار گیرد، بســتر ادراکی را چنان قالب بندی می کند که 
هر توافقی، مگر در چارچوب خواست طرف مسلط، ناممکن 
می نماید. گشایش این محاصره، با مهندسی معکوس روایت 
و احیای ظرفیت تولید دستورکار میسر می شود. ایران زمانی 
از محاصره روایی خارج می شود که نه تنها بر تعریف مسئله و 
گزینه ها قدرت تولید داشته باشد، بلکه بتواند هزینه های عدم 
توافق را برای طرف مقابل نیز به تصویر بکشــد. تا زمانی که 
روایت غالب، ایران را در جایگاه پاسخ دهنده دائمی و آمریکا را 
در جایگاه تعیین کننده قواعد قرار می دهد، هر مذاکره ای، حتی 
اگر به توافقی منصفانه بینجامد، بازتولیدی از همان نظم روایی 

نابرابر خواهد بود.
راهبرد دفاعی هوشمندانه، نه به معنای طرد مذاکره، که به معنای 
شرط گذاری متقابل بر سر خود فرآیند است: گشودن فضای 
ادراکی از رهگذر تنوع بخشــی به سناریوها؛ تفکیک پذیرش 
گفت وگو از پذیرش دســتورکار طرف مقابل؛ اعلام صریح 
گزینه های بدیل برای هر محور پیشــنهادی؛ متقارن ســازی 
بازنمایی هزینه هــای توافق و عدم توافق؛ و مصون ســازی 
تصمیم گیری از تأثیر ضرب الاجل های رســانه ای. محاصره 
روایی، به مثابه فناوری نوین قــدرت، نه با بمب و تحریم که 
با معنا و ادراک ســر و کار دارد. بازگشــایی فضای ادراکی، 
مستلزم بازگشت به توانایی تعریف مستقل از واقعیت و ترسیم 
افق های بدیل است. تا زمانی که این توانایی زنده و پویا باقی 
بماند، هیچ محاصره ای نمی تواند دامنه تصور یک ملت را به 
بن بست دوگانه های تحمیلی محدود کند. مذاکره، از این منظر، 
نه پایان راه، که ایستگاهی از راه است؛ و ارزش آن، به کیفیت 
دستورکاری بستگی دارد که هر طرف، پیش و پس از نشستن، 
توانایی تولید و دفاع از آن را دارد. کشوری که بر تعریف مسئله، 
تنظیم تضمین ها و گشودن گزینه های تازه قدرت داشته باشد، 

هرگز در محاصره روایی دیگری اسیر نخواهد شد.

»سرآمد«‌تحلیل‌می‌دهد؛

از فشار تا محاصره
مؤلفه‌های‌راهبردی‌آمریکا‌برای‌قالب‌بندی‌ذهن‌تصمیم‌گیران‌ایرانی
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1390/09/20 املاک متقاضيانی که در هيات موضوع ماده يك قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی تنکابن مورد رسيدگی و تصرفات مالکانه 
و بلا معارض آنان محرز و رای لازم صادر گرديده جهت اطلاع عموم 

به شرح ذيل آگهی می گردد.
املاک متقاضيان واقع در  شهر تنکابن    پلاک 1اصلی بخش 1

10599مفروزی از 3363فرعی  عطا نمك شناس  لاهيجی به کد 
ملی  2210026768 و الهام بهمنــی  به کد ملی 2210004632  
سهم هر کدام بترتيب  سه دانگ مشاع از اعيان  ششدانگ يك قطعه 
زمين با بنای  احداثی   به مساحت  200 متر مربع انتقالی از مالك 

رسمی 
املاک متقاضيان واقع در قريه  معلم کوه    پلاک25اصلی بخش 2

214فرعــی  ســعيد اســمعيل  زاده شهرســتانی    بــه کد ملی  
229177874 نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر 

ساختمان  به مساحت  203.40متر مربع انتقالی از مالك رسمی 
املاک متقاضيان واقع در قريه  کرچکله     پلاک57اصلی بخش 3

1723فرعی   اعظم عيدی  نجف آبادی    به کد ملی  1090230941 
نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشجر به مساحت 600متر مربع 

انتقالی از مالك رسمی 
املاک متقاضيان واقــع در قريه  طالش محلــه    پلاک130اصلی 

بخش3
201 فرعــی فرزانــه پيــروی اصفهانــی   بــه کــد ملــی  
1282385615نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعی به 

مساحت 490 متر مربع  انتقالی از مالك رسمی
املاک متقاضيان واقع در قريه بابولات     پلاک123اصلی بخش 3

169 فرعی  داود طالش نواده    به کد ملی  2279391821نسبت 
به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی   به مساحت 900متر   مربع 

انتقالی از مالك  رسمی 
املاک متقاضيان واقع در قريه   حبيب آباد   پلاک119 اصلی بخش 3

462 فرعی  مسعود محمد ولحی  به کد ملی  0452035104نسبت 
به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی    به مساحت 8734.34  متر 

مربع انتقالی از مالك  رسمی

املاک متقاضيان واقع در قريه  برامسر    پلاک13 اصلی بخش 4
418فرعی   سينا صادقی اشکوری  به کد ملی  2219886832نسبت 
به ششدانگ يك قطعه زمين مشجر  به مســاحت 268  متر مربع 

انتقالی از مالك   رسمی
املاک متقاضيان واقع در قريه  برامسر   پلاک13اصلی بخش 4

415 فرعــی  داور ابراهيم منتقمی   به کد ملــی  2219513459 
نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشجر  به مساحت 231 متر 

مربع انتقالی از مالك رسمی
املاک متقاضيان واقع در قريه   رمج محله   پلاک9اصلی بخش 4

327فرعی  اســداله صائب   به کد ملی  2219010236 نسبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين مشــجر   به مساحت 157.15متر مربع 

انتقالی از مالك رسمی 
املاک متقاضيان واقع در قريه  چالکش  پلاک123 اصلی بخش 4

188فرعی عباس قاســمی   به کد ملی  0321262301 نسبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 406.50متر مربع انتقالی از 

مالك رسمی 
املاک متقاضيان واقع در قريه  لزربن   پلاک119 اصلی بخش 4

768فرعی  قربان نظريان  به کد ملی  2219510484 نســبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی  به مساحت 264 متر مربع 

انتقالی از مالك رسمی 
املاک متقاضيان واقع در قريه   خوبانرزگاه   پلاک20اصلی بخش 4

5152مفــروزی از 492فرعــی   مقصــود کيــا    بــه کــد ملی  
2279536587 نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين  با بنای 

احداثی  به مساحت 206متر مربع انتقالی از مالك مشاعی 
املاک متقاضيان واقع در قريه  سورپشتکی  پلاک60 اصلی بخش4

41فرعی  مهراد مهرکيش   به کد ملی  0440164052نســبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين  به مســاحت 254متر مربع انتقالی از 

مالك رسمی 
املاک متقاضيان واقع در قريه   زنگشامحله پلاک18 اصلی بخش4

1141فرعی   شهناز فرجی   به کد ملی  4569441254 نسبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين مشــجر  به مساحت 437.70متر مربع 

انتقالی از مالك رسمی 
املاک متقاضيان واقع در قريه  چناربن    پلاک 19اصلی بخش4

1374مفــروزی از 82فرعــی  فريــده ســليمانی    بــه کد ملی  
2218481472نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين  به مساحت 

1123.13متر مربع انتقالی از مالك رسمی 
املاک متقاضيان واقع در قريه  چناربن  پلاک 19 اصلی بخش4

1383مفروزی از 29 فرعــی   ميلا د نجف اده بابائــی   به کد ملی  
2219906434 نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی  به 

مساحت 396.43 متر مربع انتقالی از مالك  مشاعی 
املاک متقاضيان واقع در قريه  چناربن  پلاک 19 اصلی بخش4

1384مفروزی از 29 فرعی   حســين  نجف اده بابائی   به کد ملی  
2219906434 نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی  به 

مساحت 430.53 متر مربع انتقالی از مالك  مشاعی 
املاک متقاضيان واقع در قريه  چناربن  پلاک 19 اصلی بخش4

1385مفروزی از 29 فرعی    مجتبی نجــف اده بابائی   به کد ملی  
2219571726نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعی  به 

مساحت 532.62 متر مربع انتقالی از مالك  مشاعی 
املاک متقاضيان واقع در قريه   توکله  پلاک 121 اصلی بخش4

113فرعی   آرزو ابراهيمی راد به   کد ملی  0421370157نسبت 
به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی به مساحت 312.50متر مربع 

انتقالی از مالك رسمی 
املاک متقاضيان واقع در قريه چپرسر پلاک 113  اصلی بخش4

669مفــروزی  از 300فرعــی   مهــگل حاجتــی نيــا   کد ملی  
2210737206نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 

397متر مربع انتقالی از مالك  مشاعی
 به املاک متقاضيان واقع در قريه  ســليمان ابــاد  پلاک 32اصلی 

بخش4
748فرعی   علی ناظريان   به  کد ملی  0450044512نســبت به 
ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعی   به مســاحت 628متر مربع 

انتقالی از مالك رسمی 
املاک متقاضيان واقع در قريه  چلاسر   پلاک 42 اصلی بخش4

444فرعی  عزيز سرمســت   کد ملی  5069626450نســبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی  به مساحت 316متر مربع انتقالی 

از مالك رسمی 
 املاک متقاضيان واقع در قريه  سنگراسر  پلاک  52 اصلی بخش4

137فرعــی  غلامرضــا عبــدی  ســلاله       بــه کــد ملــی  
2090264047نسبت به ششدانگ يك قطعه  زمين  مزروعی   به 

مساحت 250متر  مربع انتقالی از مالك رسمی  
املاک متقاضيان واقع در قريه  صوفی محله   پلاک 23اصلی بخش4

198 فرعی  ايوب رستمی        به کد ملی  6169975296نسبت به 
ششدانگ يك قطعه  زمين   با بنای احداثی به مساحت 190.96متر 

مربع انتقالی از مالك  رسمی 
÷ لذا به موجب ماده3 تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلی و کثيره الانتشــار در 
شهر منتشر  و در روستا علاوه بر انتشار آگهی رای هيات الصاق تا در 
صورتيکه اشخاص ذينفع به آرای اعلام شده اعتراض داشته باشند 
بايد از تاريخ انتشــار اولين آگهی و در روســتاها از تاريخ الصاق  در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و 
رسيد اخذ نمايند.معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی 
تقديم درخواست به  اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت  مبادرت به 
صدور سند مالکيت می نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نيست بديهی است برابر ماده  13   آئين نامه مذکور 
د ر مورد قسمتی از املاکی که قبلا  اظهار نامه ثبتی پذيرفته نشده 
واحد ثبتی با رای هيات پس از تنظيم اظهار نامه حاوی تحديد حدود 
مراتب را در اولين آگهی نوبتی و تحديد حدود  بصورت همزمان به 
اطلاع عموم می رساند و نسبت به املاک در جريان ثبت و فاقد سابقه 
تحديد حدود واحد ثبتی آگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نمايد.
تاريخ انتشار نوبت اول :     1405/05/19   

تاريخ انتشار نوبت  دوم:    1405/06/02
شناسه آگهی : 2247499 

صفر‌رضوانی‌گیل‌کلائی‌
معاون‌مدیر‌کل‌و‌سرپرست‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک‌تنکابن

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تنکابن


